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    الهيو جلال صفات جمال ةيندر آ انسان
   ∗  دكتر حسين مقيسه

  
  چكيده

  
جايگـاه  و  رسـالت   و  پايـان هـستي     و  د بـه آغـاز      وع نگاه خ ـ  وبيني را ن  ناگر عناصر اصلي جها   

  ود وشــــه مـــي ئــــي اراوتعريفــــي كـــه از  و شناســـي  انـــسان بــــدانيم، اهميـــت انــــسان  
  ايــن مقالــه  . گــرددد آشــكار مــيوشــ نظــر گرفتــه مــيو در اة بــراي آينــدانــدازي كــهچــشم 

از آنجـا كـه   . اسـت شناسـي  انـسان و   الهـي    و جـلال  درصدد بيان ارتباط بحث صفات جمـال        
  نــدو خداةايــات انـسان را خليف ــوروجــه بــه آيـات  وعرفـاي اســلامي بـا ت  و متكلمـان، حكمــا  

 و صـفات خلافت را به معناي تخلق انسان به صفات الهي يـا محـل تجلـي اسـماء              و  دانند   مي
و صـيفي   و الهي در تبيين  انسان شناسي ت       و جمال اند، بررسي صفات جلال     ن گرفته دن انسا وب

و  پس از بررسي صـفات جمـال   ،شتهو در اين ن.كندتربيتي  نقش مهمي ايفا ميو هنجاري   نيز
از كـه  برداشـت خاصـي    به ارائـة      نگارنده    ،عرفاو   الهي از نگاه برخي متكلمان، حكما        جلال

تربيتـي كـار بـرد      و هنجـاري    و نيـز  صـيفي   وشناسـي ت  كـه در انـسان    د  پرداز مي نگاه عرفا دارد  
   .شني داردور
   . اللهيةـ، جباريت، اسم، صفت، خليف جلال، عرفان، كبريايي،جمال  :اژگـان كليـديو

  مقدمه

در  مهـم وري  واز مباحـث مح ـ   شناسـي،   يژه در بعد انـسان    وبه  ازم آن     ولوآثار  وبحث صفات خدا    
  :دوشري ميواز باب مقدمه نكاتي ياد آو   ابتدا الهيات است،ةزوح
 ندو خداةان خليفوانسان به عن        

 ظرفيـت  ةشأنيت اين معني را دارد كه به انداز    و، انسان خليفة خداست يعني استعداد       قرآندر نگاه   
-شـن و ر ،)30/بقـره  . ةـاني جاعل فـي الارض خليف ـ     ( ...گاه صفات الهي باشد     هود جل ودي خ وجو
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 بـه   شمتـصف شـدن    و بـه اخـلاق الهـي        ي  وتخلـق   ند،  وانشيني انسان نسبت به خدا    ترين معناي ج  
 اللهـي  ةـمقام  خليف ـ    رسيدن به    .هم هست و  اهدف آفرينش   و  ي است كه فلسفه     ندوصاف خدا وا

و صـاف  وشـناخت ا  وو نيازهاي انسان از يكسو استعداد و  ظرفيت  صحيح   وجز با معرفت درست     
بـر قـرار گـردد    ويافـت صـحيحي كـه بايـد بـين آن د         و در ك  رو د ي ديگر   و س ازند  و خدا ياسما
همـراه  وأم  وي است كـه اگـر بـا عمـل ت ـ    و معرفت آن علم   ةد كه نتيج  واهد ب وم ميسر نخ  وي س وازس

 اصـلي  ةهرو ايـن مطلـب ج ـ  .زدايـد ان انـسان مـي  ورورا از سـاحت جـان      ها  رذيلتوها  گردد بدي 
 بـه  د،وده ش ـ وپيم ـودرستي فهميده، انتخاب     كه اگربه    مذاهب آسماني است   واديان   وت انبيا   ودع

ــنهايــــــــــــــت و در  قــــــــــــــرب الهــــــــــــــي ــه مرحلــــــــــــ ــا ةبــــــــــــ    فنــــــــــــ
  .رسدمي

فنـا را از   ع ون ـوهاي ايـن د شانيوهمپ وها  توط به تفا  و صفات كه مباحث مرب    يفناوذات   يفنا    
  بـــه بعـــد   416 ص،حـــالات عارفـــان، 3 يثربـــي بخـــش اثـــرعرفـــان ة فلـــسف  جملـــه دركتـــاب

  .ديدان وتمي

 ةـنتـايج  خليف ـ و آثـار   از  تبيـين آشـكاري   نيـز )ص(افل از پيامبر اكـرم   وف قرب ن  وث معر حدي    
  ).353، صكليني(  استدن انسانونه بوچگو اللهي 

 
  صفت اسم و

 و از نظـر آنـان علـم    .نامنـد د مـشتقات را اسـم مـي   وخوحكماي اسلامي مبادي مشتقات را صفت     
 و مـشتقات را صـفت        اسـلامي   امـا متكلمـان    ،انـد قدير اسم  وقادر يا عليم     وعالم   وقدرت صفات   

 بـه عبـارت      .انـد صـفات  قـادر  وعالم   وقدرت معنا    و علم   ،بنا براين  يندوگمبادي آنها را معني مي    
صـف يـا معنـاي    و ف بـه  وص ـو هرگاه از اين جهت كه م  را   ماهيت و ذات   ، از نگاه كلامي   ،ديگر

  .)16و 14رباني گلپايگاني،  ص( دور صفت به كار ميةاژوريم واي است در نظر آيژهو
  ديگر بـه كـار   يك ـ جـاي  و بـه د وش ـر دقيـق رعايـت نمـي    وهـا بـه ط ـ    تونـه تفـا   و ايـن گ   هر چند     
  . ندورمي

   توحيد صفاتي
  مطلــب ودبــه توانــد مــيدســت كــم  و اســت الهــي حيــدوهــاي تعــهوزيــر مجمحيــد صــفاتي از وت

  : باشدناظر
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صـفاتمان مغـايرت    وها كه ذات  برخلاف ما انسان .يگانگي ذات الهي باصفات وحدت  و .الف    
بـه دسـت     د را از دسـت بـدهيم يـا آنچـه را نـداريم               وممكن است برخي ازصـفات خ ـ     يعني  دارد  

زايـد بـر ذات      و مغـاير    ، يعنـي صـفات    ،ظ اسـت  ورت ذات انساني ما محف ـ    وص و هر د  و در ريم  وآ
زيادت صفات بر ذات،    وايرت  نه مغ وند پذيرفتني نيست، هيچگ   و خدا در بارة سخني    چنين ؛ماست

حكيم فرزانـه    .ب است و منس به اشاعره ذات،   زيادت صفات بر   ة عقيد .بي راه ندارد  ودر ساحت رب  
  :يسدوناري ميوحاج ملا هادي سبز

  .)558، صةـمنظومالشرح  ( ةـ المعتزلةـوقال بالنياب          ةـوالاشعري بازدياد قايل         
  ، نيابـت ذات از صـفات الهـي اسـت      هلـ ـ معتز و نظـر   خـدا بـر ذات       ، زيـادي صـفات    هنظر اشاعر     
 ،جه به اين نكته لازم است كه شـيخ مفيـد نظـر معتزلـه در بـاب صـفات خـدا را ماننـد اماميـه                         وت (

عبـاد ابـن سـليمان كـه     و علي جبايي ونفر از آنان يعني ابو  جز دو بهداند  ميو صفات عينيت ذات   
 ،اوايـل المقـالات    (انـد  عينيـت را پذيرفتـه     ه ماننـد امامي ـ   ه معتزل ةي بق ،نيابت ذات از صفات را قايلند     

تر به نظر   دقيقو  اري درست تر    و حكيم سبز  و نظر شته  و اين جهت نظر شيخ مفيد از ن       و در ) 56ص
  . رسدمي
 زيادت را قاطعانـه بـه آنـان نـسبت     ةيو نظررد اشاعره نيست وبرداشت، در مو  اين اختلاف نظر        
 در كتـاب ارزشـمند  از جملـه   را ن آنـا و پاسخ ر زيادت صفات بر ذاتل اشاعره ب  استدلا .دهندمي

  .مطالعه كرد انوت مي  به بعد83 ص،2ج ، استاد جعفر سبحانيالنحل الملل و
د وج ـوهـا   كـه در انـسان     ايشايـسته  و صفات ها  فضيلت و رخي وها  بيو تمام خ  ةريش و منشأ    .ب    

سـت كـه خزينـه      وتنهـا ا   و و ا حيـد صـفاتي،   و مقتضاي ت  و به ردگار است   ودارد، صفات پر  وداشته  
د ببينـد  وفـضيلتي كـه در خ ـ  ور را دارد،  بـه هـيچ خيـر      وكسي كه اين بـا    .  خيرات است  ةمنبع هم و

ــةد شــــون نمــــيومفتــــ ور ومغــــر ــا و همــ ــات آنهــــا ومقــــدمات و  آنهــ    را از خــــدا مقارنــ
حيد افعالي دارد چـرا  وي نيز با بحث ت البته اين مطلب تناسب.دواهد بوخوشاكر ا ون وممن وداند  مي

  . فيض خداستو فضيلتي در انسان ناشي از عنايت و حيد افعالي، هر صفت وكه بر اساس ت
تبيـين آن،    وع اصـلي مقالـه فـراهم اسـت          وض ـو پـرداختن بـه م     ةجه به آنچه گذشت، زمين ـ    وبا ت     

سـپس اسـتنتاج پـيش     وي  رد صـفات اله ـ   وعرفاني در م   ومنظر كلامي    ومستلزم  نگاهي گذرا به د     
  .گفته از نگاه عرفاني است
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  صفات الهي از منظركلامي

 در نگـاه آنـان،      ظاهراً واند  سلبي  تقسيم كرده    وتي  ومتكلمان اسلامي صفات الهي را به صفات ثب       
تقسيم بنـدي جداگانـه از   و  در حالي كه عرفا د. با جلال يكي است  و سلبي تي با جمال    وصفات ثب 

تي يـا  و صـفات ثب ـ از نظـر متكلمـان،  . جلالـي و  جمـالي    و نيز  و سلبي تي  و ثب :هندده مي ئصفات ارا 
و  و علـم لازم اسـت، ماننـد قـدرت     وثابـت   و او بـراي نهـا متـصف   آه  ند ب وجمال يعني آنچه خدا   

 ونـدي اجـل   ومقـام خدا  و كـه شـأن    عبارت اسـت از صـفاتي      سلبي يا جلال     و صفات ...  حيات و 
 كـه در بيـت زيـر       ...وشـريك داشـتن      ونيـاز    ودن  ومركب ب  وشتن   دا برتر از آنهاست مانند جسم    

  :اشاره شده است
  غني دان خالقوي نه محل    بي شريك است ومعاني تئجسم نه مرونه مركب بود 

  )102لاري، ص(           
  :دشودن اشاره ميوتنها به معناي بي معاني بو شن است وفقرات اشاره شده ر    

ند صـفات زايـد بـر ذات نـدارد بلكـه      ودن يعني برخلاف سخن اشاعره، خداوبمعاني  وبي معنا      
  .صفات عين ذات است 

، همـين   و سـلبي  تي  وبحث صـفات ثب ـ   در   تجريد الاعتقاد سي، در كتاب    وط اجه نصير الدين  وخ    
 -21:ةـ، المقصد الثالث، الفصل الثـاني، المـسأل  كشف المراد (  استمعنا را به تفصيل متعرض شده  

7(.   
جــه ربــك ويبقــي و (الــرحمن ةرو  ســ27 ةالاكــرام در آيــ والجــلال وتعبيــر ذرخــي مفــسران     ب

 و سـلبي تي ومنطبق بر صفات ثب و و جلالاشاره به تمام صفات جمال نيز را   )الاكرام  والجلال  وذ
مكـارم  ) ( وتيه اسـت  ذي الاكرام اشاره به صفات ثب     وذي الجلال اشاره به صفات سلبيه       ( انددانسته

   ).137يرازي، صش
-نه معني مـي ورا نيز  همين گ )الاكرام  والجلال وتبارك اسم ربك ذ    ( الرحمن سورة    78 ةآي    

اكـرام بـه     و) سـلبيه   ( برتر از آن اسـت     وند اجل   وكه خدا  دهدالجلال از صفاتي خبر مي    وذ: كنند
... و حيـات و  رتو قـد سازد مانند علم  چيزي را ظاهر ميو ارزشكند كه حسن  صفاتي اشاره مي  

ند اسـت  كـه متـصف بـه صـفات            وتنها ذات خدا  : دوشع معناي آيه  چنين مي     و، در مجم  )تيهوثب( 
ــه وثب ــاقي    وتيـــ ــالم بـــ ــن عـــ ــلبيه در ايـــ ــفات ســـ ــزه از صـــ ــي ومنـــ ــرار مـــ ــدبرقـــ   مانـــ
  .)187، ص همان (
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  صفات الهي با نگاه عرفاني

 را جـزء  و جـلال  و جمـال د كنن ـ جـدا مـي  و جـلال صفات جمال  را از و سلبيتي وصفات ثبعرفا  
  :كنند  مي را اين چنين معناو جلال آنها جمال .شمارندتي ميوثبصفات 

سـت ماننـد    وآراسـتگي ذات پـاك ا      وسـبب جمـال      ورحمـت    وبرخي صفات متعلق به لطف          
 وط بـه قهـر     وبرخي ديگر  صفاتي است كه مرب ـ       و...  و و قدرت  و علم مغفرت   وفت  أر ورحمت  

 ل و اةدسـت بـه  ...  وس وقـد  ومتكبـر   وجبـار   وست ماننـد قهـار   و او جلالهيبت   وعظمت   وعزت  
  .دوش صفات جلال گفته ميم ود ةدست و بهصفات جمال 

ــد صــفات جمــال، عــين ذات خداســت          ــد وخداودر نگــاه عــارف، صــفات جــلال هــم مانن   ن
چنـان كـه متكلمـان      برتـر ازآن باشـد       واجل  مانند صفات سلبي،    ها نيز متصف است نه اينكه       بدان
اتصاف به جميع صـفات كمـال، داراي عظمـت،     ودي وجوذات الهي از شدت عظمت     گفتندمي
و  فهـم  ةدوهي را از محـد و صفات جلال اسـت كـه ذات ال ـ   و همين سلطنت است    وه، هيبت   وشك

ك و در سـت   و متعـالي ا   ةچهـر  وجـه   واي بر   همانند پرده  ودارد  ر نگه مي  و ناقص بشري د   معرفت
  .تابد اسطه ما را بر نميوبي  و مستقيم  ةاجهوم و رفتو معحسي 

  :اريول حاجي سبزوبه ق    
  اوست اوست به دير كيست جزا و به حرم ور گر نعره زنان دوست دوست       اي به ره جستجو    
  نيست بر اين رخ نقاب  نيست بر اين مغز  پوست       ر صفات جلال  ــال غيــدارد جمــرده نــپ    
دهـد  ر مي وغش همه را رسيده ن    ورشيد را ماند كه فر    ودر مثل خ   به تعبير استاد حسن زاده آملي         

لي اينكه ديده از ديـدارش عـاجز اسـت  ايـن شـدت               وست  و در حكم جمال ا    و اين راند  وپرمي و
رد از ادعيـه كـه مقـالات    وسـت  چنـان كـه در چنـد م ـ        واش در حكم جلال ا    ديوجور  وعظمت ن 

  :باشد آمده است ل پيامبر ميآوعلمي پيامبر 
  

   1رهويا خفيا من فرط ظه
  :ده و حكمت به نظم عربي فرمةمول منظوجناب حاجي در ا و

  يامن هواختفي لفرط نوره        الظاهر الباطن في ظهوره              
  )49-50ن زاده آملي،صحس(                                                                                  



 85

در تبيـين صـفات      همـين معنـا   به  اع تجليات   و بحث ان  و در  نقد النصوص عبد الرحمن جامي در         
  :كندكيد ميأ الهي تو جلالجمال 

 اگـر ذات قـديم بـه صـفات جـلال      ،علامت آن  صفات است و،قسم دوم از تجليات تجليات  
اذا تجلـي االله لـشي   ( ضوع بـود خ  خشوع و،جبروت مت و قدرت وكبريا وظ از ع،تجلي كند 

 سـرور   ،لطـف وكرامـت    رحمـت و    از رأفـت و    ،اگر به صفات جمال تجلي كنـد       و) خشع له 
تحـول    بـه تبـدل و  ،تقـدس  معنـي ايـن، نـه آن اسـت كـه ذات ازلـي تعـالي و             وانس اسـت و   

موصوف بود تا وقتي به صفت جلال متجلي شود و وقتي به صفت جمال ولكن بـر مقتـضاي               
ف استعدادات گاهي صفت جلال ظاهر بود وصفت جمـال بـاطن وگـاهي بـر             واختلا مشيت  
  ).115ص(عكس

  :  استردهوتنزيه مطلب را چنين آ وان صفات تشبيه وبا عنفتوحات  عربي در محيي الدين
 تقتضي ةـ الهيةـ وصف ، تقتضي التنزيه كالكبير والعلي    ةـ الهي ةـ علي قسمين صف   ةـوالصفات الالهي 

فهذه الصفات لـه  ... ما وصف الحق به نفسه مما يتصف به العبد   و،المتعاليالتشبيه كالمتكبر و  
  .)691، ص1، جالفتوحات ( ة وهي لنا مستعارةـحقيق

غير ذات حق بدان راه نـدارد   خداوند را صفاتي است كه تنها ذات حق بدان متصف است و      
ف شـود، امـا نـه بـه     تواند بدان متـص علي برخلاف صفات تشبيه كه غير خدا مي     مانند كبير و  

  .گونة مجازي وعاريتي مانند متكبر ومتعالي صورت حقيقت وبالذات بلكه به
ند صـفاتي اسـت كـه زايـد بـر           و خدا ةصفات تنزي : ان معنا كرد  واين عبارت را شايد چنين نيز بت          

 تـشبيه صـفاتي     و و صـفات   العل ـو  علي به معناي ذات ثبت لـه الكبـر          و  د مانند كبير    وذات دانسته ش  
هـا  را  بـدان    د  ونـد خ ـ  وصيفاتي كـه خدا   وديگر ت و  المتعالي  و  اند مانند المتكبر    است كه عين ذات   

حقيقـي  و  الذات  ــ ـند ب وند منتهي اين صفات براي خدا     شوها مي ناها هم متصف بد   انسانو  ده  وست
  آنچه ايشان به بر اساس  اين معنا . مجازي استو ها عاريتي  انسانو براي

  
  
 و جـلال شامل صفات جمـال  تي است كه ودر حقيقت همان صفات ثب  رده  وبيه آ ان صفات تش  وعن

  . تنزيه، زايد بر ذات دانستن آنهاستو صفاتد شوالهي مي
 بـه تفـصيل    اسـفار رد زيادتي بر ذات را صـدرالمتألهين در          ونقد   وبحث عينيت صفات با ذات          

  . )123، صةـالاسفارالاربع(  استدهوبحث نم
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 ردهوتـر آ  شـن ولـي ر  ون  و الهي مطلبي بـه همـين مـضم        و جلال  نيز در بحث جمال      امام خميني     
  :است

هـي    جامع لجميع الاسماء مشتمل علي كل الحقـايق كيـف و  ةـكل اسم من الاسماء الالهي   ... 
  الـذات مـع الـصفات و   ةـلازم عيني الكل متحد مع الكل و  وةـ الذات مع الذات المقدس   ةمتحد

ذاك مـن   واما قولنا ان الاسم الكـذايي مـن اسـماء الجـلال       لك و الصفات بعضها مع بعض ذ    
ذلك الجبار القهار باعتبار ظهـور كـل فيمـا اخـتص بـه وان مـا                  هذا الرحيم و   اسماء الجمال و  

، ةـمـصباح الهداي ـ  ... (الـسخط باطنـا فيـه       و ة فيـه ظـاهر    ةـيقابله باطن فيه فالرحيم تكون الرحم ـ     
  .)35ص

 حقايق شامل چگونـه اينچنـين نباشـد         ةبر هم  اند و سما را جامع   ا ة الهي  هم   يهر يك از اسما   
گوييم صفات حضرت حـق  با ذات مقدس متحدند و اينكه مي  آنها با هم و   ةدر حالي كه هم   

-اما اينكـه مـي    اش همين است و   هر يك از صفات عين يكديگرند لازمه       عين ذات اوست و   

 جمال اسـت و ايـن اسـم رحـيم وآن            يفلان اسم از اسما     جلال و  يگوييم فلان اسم از اسما    
جبار است به آن اعتبار است كه هر يك از اين اسما در آنچه مخـصوص اوسـت    اسم قهار و  

همان اسم ظاهر است پس در اسم الرحيم رحمت ظاهر           درباطن   اسم مقابل او   ظهور كرده و  
بـه   جمال ظاهر است و جلال بـاطن و در اسـم جـلال        ،غضب باطن و در اسم الجمال      است و 

  .صفت مقابل خود را همراه دارد  خود اسم ودر باطنصفت  وعكس آن، پس ظاهر هر اسم 
ردگار چنان كـه متـصف بـه صـفات جمـال اسـت بـه                و ذات پر  ، در ديدگاه عرفاني   نتيجه آنكه     

نظير اين تعابير در كتـب      . بر كنار از آن باشد     و نه آنكه منزه     ،گرددف مي وصوصفات جلال نيز م   
  .ان است  و فراعرفا آثار و
   متكلمــان،  بنــديمعنــايي كــه عرفــا در بحــث صــفات دارنــد از تقــسيم       وتقــسيم بنــدي      
د وج ـوند وخدارد و بر آنچه در م ،اطلاق صفت   ، زيرا رسدتر به نظر مي   صحيح و ترجامع ،ترانور

عي وم صـفت، ن ـ   واطـلاق درسـتي  نيـست، مفه ـ       ... وازمنـدي   ين وتركيب   وندارد از قبيل جسميت     
  كـه در     مـضافاً   نـدارد  ينيـستي چنـدان سـازگار      وبا عـدم     ورساند  دارايي را مي   وت  وثب وحقق  ت

تكبــر، در  وتجبــر  وغــضب  ولطــف بــا صــفات قهــر  وديــدگاه غيرعرفــا  بــين صــفات رحمــت 
ــرق ر  ــه عنــ ـو همـــهد وشـــشـــني گذاشـــته نمـــي  ونامگـــذاري فـ ــفات ثبــ ـو را بـ   تي وان صـ

  .شناسندمي
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   ديگر از نگاهيو جلالصفات جمال 

 نقـل  دركـه  د وش ـتبيين خاص عرفا اصطياد مي     واصطلاح درحقيقت از همان تعريف      اين  كاربرد  
رسـد   نظـر مـي  و بـه د داشـت  وجوبه آن   چه بسا صراحتي هر چند گذرا،       و  ه  هاي پيشين، اشار  لوق
، بـه   قـرآن اشـارات تفـسيري بعـضي مفـسران بـزرگ            وايات  ور وان با استفاده از برخي آيات       وبت

رت وخلاصه آن بـدين ص ـ و د كرتر بر آن تأكيد قابل دفاعو تر ، كاربرديدمندترونظري س ان  وعن
  :است

نـسبت بـه خـدا  ربـط      وجانـشيني ا   و اللهي انـسان     ةـفـه خلي ـت كه ب  ـاتي اس ـال صف ـات جم ـصف    
   صــفاتي كــه ،مــستخلف عنــه اســت و ةـان خليفــوانــسان بــه عنــ ومــشترك بــين خــدا  ويابــد مــي

 ود از آنها را هر چه بهتـر         و خ ةرو به سهم   ومتخلق گردانند    وها متصف   د را بدان  ود خ ها باي انسان
د را  ونبايـد خ ـ   وهـيچكس حـق نـدارد        و خداسـت    ةيژو صفات جلال كه     ، در مقابل  .بيشتر نمايند 

ي آنهـا  وس ـ وهـيچ كـس نبايـد بـه سـمت       و د ايجاد نمايـد وآنها را در خوها متصف گرداند   بدان
  .دوبر

 الهـي دارد نظيـر آنچـه    و صفاتع اسما وممن وهاي مجاز دهوابن عربي اشاراتي بدين محد  البته      
هـا   مـا انـسان    و بـراي  نـد بالاصـاله     ودر متن پيش گفته گذشت كه اين صفات مشترك بـراي خدا           

 و صـفات  الهـي  ةيـژ و  صـفات  -ق و نسبت به مطلـب ف ـ     يوسخنان   در   يلي تفصيل وعاريتي است   
  .دوشمي  ديده ن-خدا  ومشترك بين انسان 

  : ديگري از آن اشارات، متن ذيل استةنونم    
... ةـ مـشروع ةصفات التشبيه مـضاها ... الحق لا يضاهي لانه ليس كمثله شيي  انما االله اله واحد           

، ابن عربي (ةالسعادوالايمان بما جاء به الشرع ه     ينفي و  الشرع يثبت و    و ةالعقل ينافي المضاها  
  . )412، ص4ج

-بـي  يگانـه و  او نيست و همانند شد چرا كه هيچ چيزي شبيه او  توان شبيه و  گار نمي به پرورد 

مـشروع بـا     هماننـدي مجـاز و      و ت در صفات تشبيه، نوعي مـضاها      ، از طرف ديگر   .همتاست
دينـي،   كند ولـي متـون شـرعي و       خداوند است  در حقيقت عقل، مشابهت با خدا را نفي مي           

شـريعت   سعادت انـسان در صـحيح دانـستن شـرع و         اند و دلازم مي  نوعي مشابهت را ثابت و    
  .است 

  : همين زمينهو دردر جايي ديگر     



 88

             .)485، ص2، جهمان( علي الحد المشروع ةـالتزين بالاسماء الالهيونا ه التحلي عند 
  . الهي است البته در حد مشروع ومجاز يي واقعي همان تزين به اسماگآراست 

تـزين بـه    وبايـد تـشبه      اي صفات، اند بدين معنا باشد كه انسان، تنها در پاره        وتري مي چنين تعابي     
احتـراز   ود دارد كـه بايـد شـناخته         وج ـواي هـم    عهوده ممن ومحد ومنطقه   وكند   صفات الهي پيدا  

  .د وش
  :صفات جلال صفاتي است كه به تعبير علامه طبرسي در مجمع البيان    

  ).211 ص،2و1ج(يوصف به غيرهاستحق ان يوصف بما لا ... 
هـا متـصف    تواند ونبايد بدان  شود ونمي پروردگار را صفاتي است كه غير اوبدان وصف نمي        

  .گردد 
الجلال و تبارك اسم ربك ذ    ة شريف ة ذيل آي  الميزانتر ازآن، عبارت علامه طباطبايي در       شنور    

  :است  )78/الرحمن(الاكرام  و
الترفع المعنوي علي الغيـر فيناسـب مـن الـصفات مـا فيـه        ء وفي الجلال شيي من معني الاعتلا  

  و ةالعـز   و ةـ ــالاحاط ـ التكبـر و   الكبريـاء و    و ةـ ــوالتعالي والعظم ـ  والمنع كالعل   الدفع و  ةــشايب
يولهـه   يبقي للاكرام من المعني ما فيـه نعـت البهـاء والحـسن الـذي يجـذب الغيـر و                    و ةــالغلب

تـسمي صـفات    نحوهـا  و   الحـسن و   الجمـال و    والجـود و   ةـحمالر  و ةالحيا  و ةالقدر كالعلم و 
تسمي الاسماء ايضا علي حسب ما فيها مـن   الجمال كما تسمي القسم الاول صفات الجلال  و     

الاكـرام اسـم مـن الاسـماء         الجلال و  الجلال فذو  والجلال باسماء الجمال ا    وصفات الجمال ا  
  ).101ص، 19 ج(الجلال جميعاالحسني جامع بمفهومه بين اسماء الجمال واسماء 

  از ايـن روبـا     ،نـسبت بـه غيـر وجـود دارد          جلال، معناي برتري، بلند مرتبگي معنوي      ةدر واژ 
 و تشبه باشـد ماننـد علـو       منع ديگران از نزديك شدن و      صفاتي تناسب دارد كه داراي دفع و      

 كـه    اسـت  راماك ـواژة    آن، در مقابـل  . غلبه عزت و  احاطه و  تكبر و  عظمت وكبريا و   تعالي و 
اي كه سبب    به گونه   شوداز آن فهميده مي    جذب ديگران  و زيبايي روشني و درخشندگي و   

مت وبخـشندگي و جمـال   حر شود، مانند علم و قدرت و حيات وشيفتگي آنها مي   و شگفتي
شود چنانكه بـه قـسم اول صـفات جـلال گفتـه           كه به آنها صفات جمال گفته مي      ... وحسن و 

شـود از ايـن رو،   ايـن اسـاس  بـه جمـال و جـلال تقـسيم مـي         نيز بر  اونداسامي خد  شود و مي
 جمال و جلال حـق   ة حسناي الهي است كه در بردارند      يالاكرام، اسمي از اسما    ذوالجلال و 

  .است 
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 ول اخلاقـي ايـن اسـت كـه  بايـد بـه صـفات علـم         ئم در مساوآشكار ديدگاه س  وشن  ورنمود      
 ومتـصف   ... و نـرمش و  ، انعطـاف    بخـشش  و مغفـرت    ،تف ـأر و، رحمـت    و قـدرت  ت  ودانايي، ق 

فضيلت كـه بايـد آنهـا را كـسب كـرد             ونيكي   وبي  وخ آنچه در علم اخلاق آمده از     ومتخلق شد   
 صفات جـلال  ةدولي به محد  و  ،دوب وچنان شد   اند كه بايد آن    صفات جمال حق   ةدوهمه در محد  

  .حتي نزديك شد وارد ويژه خداست نبايد وكه صفات 
و  كامـل بـر هـستي       ياسـتيلا  وجباريت، احاطه    وت  و جبر ،تكبر وفات جلال مانند كبريايي     ص    

كـه   ديگر صـفاتي  ودن  وظيفه براي ديگران قايل ب    و وتعيين تكليف    ونگذاري  وحق قان  دو خ براي
و اقعيـت يـا ت ـ  ور افتـادن از  ود وغ وداراي آنها باشند مگر بـا در      واجد  وانند  وتنمي وها نبايد   انسان

-ن  نقل مـي و فرعة در بارقرآن نظير آنچه  ،اني خطرناكي است  وليايي كه بيماري ر   واي ماليخ ههم

  :كند 
 عصي ثم ادبر يسعي فحشر فنادي فقال انا ربكم الاعلي فاخذه االله نكال الاخـره و  وفكذب  ... 

   .)24 /النازعات( الاولي
آيين وراي مح ـ پيوسـته ب ـ   وعصيان كرد سپس پشت كـرد        وفرعون دعوت موسي را تكذيب      

مردم را دعـوت نمـود وگفـت مـن پرودگـار برتـر        ساحران را جمع كرد و  وحق تلاش نمود    
  .دنيا گرفتار ساخت را به عذاب آخرت و وخداوند ا وشما هستم  از اين ر

 وردگـار ديگـران بدانـد    ود را پرود كـه خ ـ سقوط كن ـ  حداينبه  انسان تا   ممكن است   سفانه  أمت    
  .جايگاه ببيند ويت قعواجد اين مود را وخ

  :ن مي فرمايدوقار  ةيا در بار
  .) 78 / قصص(قال انما اوتيته علي علم عندي... 

ايـن  : يل چنـين پاسـخ داد       ئمنان بني اسـرا   ؤديگر م  و) ع( موسي   هايارشاد ودر پاسخ نصايح    
  .ام دانشي كه نزد من است به دست آوردهةوسيل هثروت را ب

 وهـا نيـز صـادق اسـت         رد بسياري از انسان   ون آمده در م   وقار  ةباريژگي كه در    وو  حيه  وراين      
  :استده كرچنين مطرح  جاي ديگر  در آن را كريمقرآن

 ولكـن  ةـ قال انما اوتيته علـي علـم بـل هـي فتن ـ            ةـفاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعم        
   .)49 /الزمر( اكثرهم لا يعلمون 
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خوانـد سـپس هنگـامي كـه از          را براي حل مـشكلش مـي       هنگامي كه انسان را زياني رسد ما      
ام خاطر كارداني خودم بدسـت آورده    هگويد اين نعمت را ب    نعمتي دهيم مي   وجانب خود به ا   

  .دانندنمي  آزمايش آنهاست هر چند  بيشترشان ة، وسيلكهاينغافل از
  : استردهوچنين آقصص   78 ة ذيل آيالميزانعلامه طباطبايي در 

سـاق    اعني زعمه ان الذي حصل لـه الكنـوز و  – التي ابتلي بها قارون فاهلكته   ةـعمهذه المز  و
 ةـ عام ـةـ مزعم– لا غير ةـه النفسانيو قدرت  ةنبوغه العلمي في اكتساب العزو والجمع هةاليه القو 

 ة مـن عـز  ةوافقته الاسـباب الظـاهر   بين ابناء الدنيا  لا يري الواحد منهم فيما ساقه اليه التقدير و      
خبرتـه هـي    الـسايق لـه اليـه و   وه هو علم ـ لـه  ةـ الا ان نفـسه هـي الفاعل ـ       ة مـستعار  ةقـو   و ةـعاجل

  .) 77، ص16ج ( له لاجلهةـالماسك
 تنهـا و   ومكنـت ا   بيماري كه قارون بدان مبتلا بود اين بود كه مي پنداشـت ثـروت و               توهم و 

ابنـاء دنيـا    دنيـا پرسـتان و   گمان باطل در بسياري از       و اين دانش خود اوست    و نبوغ   ةتنها نتيج 
وجــود دارد كــه تقــدير الهــي در ، هــاي گونــاگون برخوردارنــدموقعيــت هــا وكــه از نعمــت

 كنند همـه چيـز بـه دانـش و         گيرند وگمان مي  علل ظاهري را در نظر نمي      هماهنگي اسباب و  
  .گرددخبرويت خود آنان بر مي

  :ادامه مي دهد  و  
اذا مـس الانـسان      و: الانسان اليها بالطبع يشير قوله تعـالي        ركون    و ةـالي عموم هذه المزعم    و 

  .... ضر 
 52 ة همان آي ـاز جملهو ده و فراگيري اين گمان باطل نسبت به دنيا طلبان، به آياتي استناد نم        و در 

  .است ردهو را آ  پيش گفته زمرةروس
د ونم ـ وز  وكـه بـر   صـفت    وتنهـا بـه د      صفات جلال الهي است      ويايآياتي كه گ  از ميان    ادامهدر  

ــن  ــشتري در ايــ ــراي دارد خــــصوصبيــ ــو بــ ــان عمــ ــل درك اســــت  و اذهــ ــر قابــ   مي بهتــ
  :پردازيممي
  
  ى وتكبريكبريا. 1

اسـتكبار، اظهـار ايـن برتـرى اسـت در       ود را از ديگران برتـر ببينـد   وكبر حالتى است كه انسان خ   
ــار  ــا وگفت ــدترين نـ ـ.ررفت ــاع از    و ب ــه امتن ــت  ب ــر خداس ــرا ب ــر در ب ــق  ع آن، تكب ــذيرش ح   و پ

  .وعبادت ا ددارى ازوخ
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اجد نيست بلكه هـركس هرچـه دارد   و و دارا  اصالتاً و آنجا كه هيچكس هيچ امتيازى را ذاتاً       از    
اظهـار آن در   واقعـى  و وى اصـيل  ي، دارا دانستد را  برتر از ديگران       واز جانب خداست،  نبايد خ     

اى را در اين راسـتا بـر   منازعه وفت هيچ مخال وند است وعمل، از صفات اختصاصى خدا  وسخن  
  :استچنين آمده ل از فريقين اينو در حديث قدسى منق.تابدنمى

  .) 286غزالي، ص ( ازارى فمن نازعنى فيهما قصمته ةـالعظم الكبرياء ردائى و
را  ونمايـد ا    ةـمقابل و ةـامر با من منازع    وكسى كه در اين د    و من است    ةعظمت ويژ  بزرگى و 

  .نابود خواهم ساخت  ته ودر هم شكس
  :  استرده و  آةــ جاثيةرو  س37 ةضيح آيو در تمجمع البيان طبرسي در    

 ازاري فمن نازعني واحدمنهما القيتـه  ةـالعظم في الحديث يقول االله سبحانه الكبرياء ردايي و   و
  .) 81، ص9و10 ج،طبرسي(. في جهنم

بزرگـي   وعظمـت    و من   ةكبريايي ويژ : هدآم چنين   عالم   از زبان پروردگار   در حديثي قدسي  
 و برخيـزد  ةــ ـمـورد بـا مـن بـه منازع     و پوشش اختصاصي من است هر كس در اين د  ةبه منزل 

  .را به جهنم خواهم افكند  مدعي آنها باشد او
 ة از جملـه ايـن آي ـ  ،دهكـر  اعـلام  هع ـو ممنةمنطق ـ و تكبر را نفـي  ، كريم قرآنآيات متعددي از        

  :شريفه 
  .)146 /اعراف(آياتى الّذين يتكبّرون فى الارض بغير الحقّ سأصرف عن 

ايمـان بـه آيـات       شناخت صحيح و    از ،ورزندناروا تكبر مى   كسانى را كه در زمين به ناحق و       
  .سازممنصرف مى خود بازداشته و

  : است از اين آيه، چنين نتيجه گرفتهمفرداتراغب اصفهاني در     
ممكـن اسـت     بناحق و  محمود است وگاهى مذموم و     ديده و پسن تكبر انسان، گاهى به حق و     

معجـم  ( مـذموم هـم نباشـد     انسان متصف به تكبر باشد و در عين حال جزء صفات ناپـسند و         
  ). 439مفردات الفاظ القرآن، ماده كبر، ص

  تكبر بر دشـمنان نه  واز باب نم   ،ضيحىوبه عبارت ديگر قيد، بغير الحق را احترازى دانسته  نه ت               
  .داند حق ميو بهح وبر متكبران را تكبر ممد وخدا 

 وابن ابـى الحديـد بـه دنبـال ذكـر             .ان است و  عن  488 غهنهج البلا هاى  حكمت وكلمات قصار       
ب الـى اميـر المـؤمنين علـى ابـن           و اَلحكِـم المنـس    ،انو حـديث ديگـر را بـا عن ـ        998،  آنهـا ضيح  وت

  :از جمله آنها اين حديث است وى را در بردارد امعارف ارزنده ورده كه حقايق و آ)ع(ابيطالب
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  ).  410، حديث 299ص(التكّبرعلى المتكبرين هوالتواضع بعينه 
  . تكبر ورزيدن با متكبران عين تواضع است

ــاب       ــين در كت ــهمچن  ــ ورامةـمجموع ــصنفات شيع ــرن  و در اهـ ازم ــر ق ــشماخ ــذ   ش ــه ازمĤخ  ك
ل و بيـانى از رس ـ ،س استواس جد مادرى سيد ابن طاام ابن ابى فرورتأليف و مجلسى   بحارالانوار

  :است آمده )ص(خدا 
اذا رأيتم المتكبرين فتكبروا عليهم فأ نّ ذلـك          اذِا رأيتم المتواضعين من امتى فتواضعوا لهم و       

  ). التواضعةـ باب فضيل،201ص(صغار   وةـلهم مذلّ
كبر ورزيد كه اين رفتار سـبب  با متكبران ت  رويارويي   و در در بر خورد با متواضعان، متواضع       

  .خوارى وكوچكى آنان خواهد بود 
د دارد،  وج ـورد  ومباحث فنـى خاصـى كـه در ايـن م ـ           وايت  ور وصرف نظر از منابع نقل اين د          

 در  بـرخلاف برداشـت راغـب   ،246ص ،8 ج،الميـزان  طباطبـائى در   ه از جمله علام   غالب مفسران 
 شـريفه اسـت،   ةش گفته، قيد  بغير الحق، را كه در آي      ايت پي ور وليه د وبرخلاف ظاهر ا   و مفردات

 ود برتـر بينـى    وخـصلت خ ـ   ولاً تكبر به معناى صـفت       و يعنى  اص   ،اند نه احترازى  ضيحى دانسته وت
غيـر   وبرابر هر كسى نـاحق       و در جيهى  وبا هر ت   ودن، در هر شكلى     ود حق اضافى قائل ب    وبراى خ 

عى ويز ن ـ ود، تج ـ وش ـن  مطرح مـى    وانى بدان مضم  سخن وق  وايات ف وآنچه در ر   وقابل دفاع است    
تربيت مبتلايان به اين رذيلت، زيرا گرفتـاران در دام شـيطان        ورفتار ظاهرى است به قصد اصلاح       

 وهـستند    وده  وچنگال نفس سركش نيز مخاطب به خطـاب هـدايت الهـي ب ـ             ضعيفان مسخر در   و
 و از ايـن ر   ،نيـست  ر از انتظـار   ود وجـا   ن نيز از نگاه قرآن بـى      وتربيت متكبرى مانند فرع    واصلاح  

  : دو فرمعليهما السلام ن وهار وسى وخطاب به م
  .  )44/طه(يخشىواذهبا الى فرعون فانهّ طغى وقولا له قولاً ليناً لعلهّ يتذكّر ا

  هـم بـا گفتـار   مغفرت الهى دعوت كنيـد آن  هدايت و وطغيانگر را به صلاح       فرعون ياغى و  
  .برگشت  و، شايد متذكر شد ساسيت برانگيزح نرم ولين نه تند و

ارشـاد ديگـران را داريـم حتـي          وت  و دع ةظيفود،  واخلاقي خ وظايف شرعي   وپس از عمل به         
ده بـه برخـي گناهـان در    ولـي فاسـد يـا آل ـ     ون تا چه رسد به افرادعادي       ونسبت به فردي مانند فرع    

 يكـي از    و ايـن  پذيراي حـق دانـست         ويت  آنها را قابل هدا   ود  وشبين ب وها خ بايد به انسان  .  جامعه
   . استه شريفةآياين نكات تربيتي 
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شـته  مثبتـى دا  وب و اثر خ ممكن است، هر چند گاهىردر برابر متكب  تكبر و تندى به كار بردن      
چه نسبت به طرف مقابـل،   ود و احتمالي آن، چه نسبت به خ   منفي مدهاياپي واقب  واما از ع   ،باشد

ر گرفتار نمايـد  وغر واي گردد تا عامل را در دام كبر  ممكن است زمينه   ، زيرا دوبنيز بايد بر حذر     
  .د كنتر با انگيزه ود راسخ ور خوغر ورا در كبر و ، امتكبر لجاج درو با تحريك عناد يا  و

  :نويسد ميمطهري    استاد 
 يـك حالـت     خواهد بگويد خـود تكبـر بـه عنـوان           نمي  ةدر روايت التكبر مع المتكبرين عباد     

يـك آدم متكبـر    اگر در برابروبيني باشد ممدوح است خود بزرگ  ورواني كه خود پسندي     
هميـشه بايـد متواضـع     وخواهد بگويد ت ـبين باش بلكه مي خود بزرگهم واقعاً وقرار گرفتي ت  

 ولي رفتارت بـا يـك آدم متكبـر، متكبرانـه باشـد تـا       ،باشي روحت هميشه بايد متواضع باشد   
 پس در اينجا تكبر با متكبر به عنوان خلق  توصيه نشده است تكبـر  ،به خاك بماليرا ودماغ ا 

  .) 163صمطهري، (به عنوان يك رفتار كه شبيه رفتار يك آدم متكبر است توصيه شده 
  :گويدنيز در اين باره ميغزالى و     

-تمت امـر را نمـى     خا گناه ببيند، ازآنجا كه عاقبت و      هر مـقدار  فـردى را مبتلا به انحراف و        

حسن عاقبت، عمرش  و وبهبا ت  وآگاه شد   وبداند، شايد برگشت     وداند، نبايد خود را بهتر از ا      
بــا سـوء عاقــبت عمـر را بـه پايـان        و گرفتار در دام شـيطان شـده      ،خود انسان وبه پايان رسد    

  .) 313صغزالي، (رساند 
  در برابـر آنـان تواضـع نمايـد  و    از صـميم دل  وبدانـد   وتمامى مردم را از خودش بهتر ببينـد     

  .  )312ص ، همان(خود خائف باشد  همواره از
  :ردوآتأكيد مطلب اين چنين مى  و در   

  .)298، صهمان (من اعتقد جزماً انه فوق احدٍ من عباد االله فقد احبط بجهله جميع اعماله و
تـر  و به خـدا برتـر   اگر كسى را اعتقاد جزمى اين باشد كـه خـويش را از يكـى از بنـدگان                

  .است خويش را نابود ساخته ةبداند، با اين جهالت، تمام كارهاى شايست
  : استدهنقل ش )ص( حديثي از پيامبر اسلام ،خصوصاين  در    

، همـان ( ...ثم يختم له عمله بعمل اهل النـار و  ةـان الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل اهل الجن       
  . )34ص 
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ز، عمل اهـل بهـشت را انجـام دهـد سـپس بـا عمـل دوزخيـان،            درا يممكن است فردي زمان   
ديگري عمري عمل دوزخيان را انجـام دهـد امـا عملـش بـا عمـل اهـل                  كارش خاتمه يابد و   

  .بهشت پايان پذيرد
  :ديويهومسيحي وداستان سه مسافر مسلمان  و مثنوي در دفتر ششم ،يولول موبه ق    

  هيچ كافر را به خواري منگريد 
  مردنش باشد اميدكه مسلمان 

  چه خبر داري زختم كار او
  .)136جعفري، ص(يكباره رو  تا بگرداني از او

  :استرده و كبريا چنين آةاژوضيح  ودر ت ،شناس بزرگ قرآن  ،امين الاسلام طبرسي    
  .) 125ص ، 6، 5 ج(  الكبر في اعلي المراتب ةـوالاصل ان الكبرياء استحقاق صف

  . آن ةبلند مرتبگي است در بالاترين حد و درج  بزرگي و حق و به داشتن واقعي،كبريا
  :د و  نيز چنين نقل شده كه فرم)ع(در حديثي از امام زين العابدين    

 ابليس حـين ابـي واسـتكبر وكـان مـن         ةـللمعاصي شعب فاول ما عصي به االله الكبر معصي         و... 
   ).316، ص2كليني، ج(...الكافرين 

 تكبـر اسـت   ،معصيت پروردگـار   گناه وة اولين سرچشم.يي داردهاسرچشمه گناهان شعب و  
  ...استكبار وكفر خويش را آشكار ساخت وكه گناه ابليس بود 

كسى را نرسد كه بـا  وند است  وبزرگى از صفات اختصاصى خدا     و آنكه، برترى    سخنحاصل      
سبت به بندگان    ن رأفت  و  رحمت  و  اضع  و ت و در كمال ا و و ارزش انسانيت انسان    .يدوشركت ج وا

و ديـت  و عبةط از مرتب ـوسـق وشي بـه ديگـران بـدتربن گنـاه       وفخر فر و  احساس بزرگي   . خداست
تشبيه خداسـت نـه   و اتصاف به صفات جمال و  تخلق  و  تنها در تزين    و   اللهي ا  ةخليف. بندگي است 

  . عه صفات جلالو ممنةد به منطقورو
  

 بودن خداوندجبار. 2

  : است آمدهحشر ةروسآخر ر آيات ند به جبار تنها دوصيف خداوت
  .) 23 /حشر(الملكِ القدوس السلام  المؤمن العزيز الجبار المتكبر ... 

  جــزء  و مقـام مــذمت  و درهاســت مـورد انــسان   درقــرآن آن در ةگانــديگـر كاربردهــاى  نـه  
  .رذائل اخلاقى وها زشتي
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 ةها يعني تـأمين كننـد   انسانز نياة  دن كنن  جبرا .1 : است معنا ذكر شده  و  دند  ودن خدا وجبار ب براي  
-دات  به آنچـه مـى  وجودن موادار نم و واجبار   .2 ؛دهدى كه به آنان مى    يهااز طريق نعمت    نيازها

ان يـا انـسان   و  ماننـد حي ـ -مـصلحت اسـت   وبر اسـاس حكمـت    اره وهم و اةاستو البته خ-اهد  وخ
  .) جبرةماد ، اصفهانيراغب(دنوب

  :ردهوناي اين لفظ چنين آطبرسى در مع    
الجبار العظيم الشأن فى الملك والسلطان ولايستحقّ ان يوصف بـه علـى هـذا الاطـلاق الا االله      

ا          اتعالى  ف    267، ص9، 15ج(ن وصف به العباد فانّما يوضعَ اللفظ فى غير موضعه ويكـون ذمـ
(.  

 خداونـد اسـتحقاق    جـز  وملـك دارى اسـت       ووالا در سـلطنت      و شأن بـزرگ     ةجبار، دارند 
در غيـر   هـا كـاربرد لفـظ     كار برد آن در مـورد انـسان       وتوصيف مطلق به اين صفت را ندارد        

  .ست وسرزنش ا و مقام مذمت و درمعناى اصلى خود 
  :استرده وچنين آ طباطبائى نيز اينهعلام    

  .) 305، ص10ج (يكرههم على ما اراد الجبار  العظيم الذى يقهر النا س بأ رادته و
   .خواهد وادارد آنچه مىو به خود ديگران را مقهور كند ةبزرگى كه به ارادجبار يعني 

  : جاى ديگر و در    
  .) 222، ص19ج(الذى تنفذ ارادته ويجبر على ما يشاءو من جبر الكسر اةـالجبار مبالغ

 ةى است كه اراد   تأمين نياز است يا به معناى كس       ونقص   و از جبران شكستگى     ه مبالغ ،اژهواين      
  .اهد اجباركندوبرآنچه بخ ود ايد را تنفيذ نموخ

و  دنونـاظر بـه فعـال مـا يـشاء ب ـ      ود را دارد ومعناى اصلى خ وند جايگاه  و خدا ةاين معنا در بار       
-به كـار مـى    ميت،  ومحك وان مذمت   وقطعاً به عن   ها  رد انسان و م ـو در  الهى است    ة اراد دنونافذ ب 

  .دور
  : نيز همين استرسى گيرى طبنتيجه

 بمـا  ةـالمنزلو  اذا وصف العبد بأنهّ جباركان ذماً واذا وصف االله سبحانه به كان مدحاً لانّ له عل   
  .) 307ص،  6،5ج( ةـ فى الصفةـليس ورائه غاي

ستايش الهى   توصيف خداوند به اين صفت، مدح و       توصيف انسان به جبار، مذمت اوست و      
هـاى  ديگران بـه نـاحق مـدعى منزلـت     بلند مرتبگى را داراست و    حق  نهايت    هاست چرا كه ب   

  .والايند   وذاتى
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ردگـار  ود كـه پر   وشاني ديده مي  وافر ارد  وم دعاهاي نقل شده از اهل بيت عليهم السلام نيز        در      
  :  از جمله در دعاي افتتاح اند،كردهصيف ودن توب جبار را به

 واعظم المتجبرين فـي موضـع النكـال         ةـوالرحموضع العف ووايقنت انك ارحم الراحمين في م     
  .)139، صسيدبن كاوس ( ةـوالنقم

رحمـت ارحـم الـراحمين و در جايگـاه انتقـام و بـه ذلـت                  و يقين دارم كه در موضع عفـو          
  .يااجبار كنندهترين كشاندن، بزرگ

و هـشدار  د تا به وشمي رهبا هم  بيان كرده اشا دن را وجبار ب و كه متكبر    ايتنها آيه به  در پايان،       
جـه  و، بيـشتر ت ردگـار ويژگـي اختـصاصي ذات پر   و و صفت  و   از اين د   قرآن برحذر داشتن شديد    

  :گردد 
   .) 35/غافر(كذلك يطبع االله علي كل قلب متكبر جبار  ...

  :استده ون فرمو فرعشت نهاييوسرنو  پايان كار ريوضمن ياد آ    
ــن گ     ــه خداواي  ــ ون ــر متكب ــر دل ه ــد ب ــد   ن ــي نه ــر م ــاري مه ــدايت  وا ور جب ــات  ورا از ه   نج

  .داردبازمي
  

  نتيجه

برخـي صـفات   : دكـر ان چنـين تقـسيم بنـدي    وت ـ مـي  ،ايات آمده ور و قرآنصفات الهي را كه در      
كـه  متـصف گرداننـد   و هـا نزديـك   د را بـدان وها بايد خ ـاثباتي هستند كه انسان  وايجابي   وتشبيه  

 وحكمـت   و شدن هم جز اين معنايي ندارد مانند علم ودن وا ب  خد ةخليفو  اند  همان صفات جمال  
-يوق ـ و شـديدتر  وبيشتر   انسان   كه هر چه در   ... ومهرباني   ورحمت   وانايي  وت و و قدرت عدالت  

و تـر  ت نزديـك و مقام قـرب ملك ـ و بهتر ، خدايي  باشد  آن أمبد و أمنشان  وخدا به عن  جه به   وت وتر  
هرچـه ايـن   شـود كـه   نـه محاسـبه مـي   و سطح جامعه نيز همـين گ     در. دواهد ب وتر خ  نتيجه كامل  در

 ةامعــ ـ ج،تـر اسـت  زديكــ ـ خـدا ن و بـه  تـر    جامعه كامل  ،باشد ترجدي و پارامترها بيشتر  وعناصر  
 به شكل كامل برقـرار  )ع(با آمدن امام زمان  ود وشرسيم ميــلام تــرهنگ اســكه در ف  انيــآرم

ر كامـل كـشف     ونمندي عـالم بـه ط ـ     وقانو  رسد،   به فعليت مي   اكثر استعدادهاي بشر   واهد شد   وخ
  .دواهد بواي خچنين جامعهاهد شد، وخ

 وها بايد حريم نگه دارند      ها نسبت بدان  انسانوردگارند  و پر ةيژواند كه   در مقابل برخي صفات       
ا بـي عيـب   د روخ وه وشك وهيبت  وبيني زرگد بوخ و وعل وتجبر  ودنبال آنها نباشند مانند تكبر  
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هـا صـفات جلاليـه      و اين  شـده      صـيف وهـا ت  نانـد بـد   وخدا قرآنكه در   ... ودن  وبو  نقص دانستن   و
  .نداست وخدا
  :اري وبه تعبير حاجي سبز    

شـرح الاسـماء  شـرح دعــاء    (الجمـال صـفات التـشبيه والـدنووالجلال صـفات التنزيــه والعلـو      
  . )138، صرالجوشن الكبي

شـناخته  وهـا آشـنا   اي است كه براي ما انـسان كماليهوت، ايجابي صفات جمال الهي صفات مثب      
 ود ايجـاد   ود آنها را در خ ـ    وظرفيت خ  وقدر همت    و به  ويمها نزديك ش  ما بايد بدان   وشده است   

خـزاين ايـن    وريـشه   واره  متفطن بدين نكته  هم باشيم كه اصل و هم، در عين حال .يمكنيت    وتق
تعيـين كننـده اسـت     وري واي مح  نكته به اندازه   و اين نزد خداست    وها از خدا    بيوخ وها  فضيلت

  فـضيلت را     ،ريود مح ـ وخ ـويش  ونفـسانيت خ ـ   تكيه بر  وغفلت از آن     واي كنار نهادن    كه لحظه 
  اما صفات جلاليه صفاتي است كـه انـسان نبايـد در    ،سازدد مبدل ميو ضد خ  و به ند  كرذيلت مي 

چيـزي در   والاتر از آن است كه كـسي  و وبالاتر   وبرتر ندي ومقام خدا ود وارد شو آن  ةدومحد
  .قرار گيرد  و اةرتب ورديف 

مــنع در بــيان پـيش گفتـه عــلامه            وتعابير دفع    واري  وبيان محقق سبز   اين   و در عل و وتعبير دن     
  .استنتاج است  و مبناي اين برداشت ،قوايات فور وآيات و نيز الميزانطباطبايي در 

  
  توضيحات

  م ومرح ـ. اسـت   نيامـده  -ره و ياخفيـا مـن فـرط ظه ـ   –ايي شيعه چنين تعبيري   و در منابع ر   ظاهراً. 1
  ســن ســي  واني وده در جــو كــه فرمــ)ص(ايتــي از پيــامبر خــداوضــيح روعلامــه مجلــسي در ت    
  :يسدونسالگي خدا را ديده است با مقدماتي مي    
  ر وبا لخفائـه كمـا قيـل يـا خفيـا مـن فـرط الظه ـ              ره صارت سب  والاظهر ان المراد به ان غايه ظه       و    
   نـــه تعـــابير بـــدين معنـــي اســـت كـــه شـــدت وايـــن گ ). 13 ص،55 ج،وارـــــحار الانـــــب...(     
ــرط   و ايه هــاي الهــي ســبب خفــا ورجلــوظه     ــه شــده  اي خــدايي كــه از ف   ســت چنانكــه گفت
  وره  وايـات مـأث   وكـه در ر    آن اسـت     ةسـط ايـشان، نـشان     وتعبير قيـل ت   . پنهاني ور، ناشناخته   وظه    
  ب بـه  وهرچنـد در دعاهـاي منـس   .  اسـت دهدي ـ نرا ، عـين ايـن تعبيـر    )ع(ناموارد شده از معـص    و    
ــضم وآن ذ     ــن م ــدس، اي ــر   و –ن وات مق ــين تعبي ــه ع ــو  -ن ــاي  وج ــه در دع ــر آنچ   د دارد نظي
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  س، وطـا سـيد بـن     (جـب بعـد المـزار       والهـي تـرددي فـي الآثاري      :   آمـده    )ع( امام حـسين     ةعرف    
   ....و ) 348ص    

   .باشدهم همين ار حسن زاده آملي و بزرگ نظر استادشايد         
  : ايـت  وان ر ويـن مطلـب را دارد البتـه نـه بـه عن ـ            ا اسـفار  ةار نيـز در حاشـي     وحكيم نامدار سبز          

  اهـا   الا انـه لمـا كـان ادراكنـا اي          ةـ عجيب ـ ةكـل فطـر   و ةـلت عـن الحـق فكـل صـنايعه دقيق ـ         ئان س     
  زت وزالـشيي  حــده انعكــس ضــده  فلمــا جــا وايــضا اذا جا وبالتـدريج لا نقــضي منهــا العجــب      
  .)118 ص،7 ج،محشياسفار ( اوالعد لم يتفطنوالاعاجيب عن الحد والبينات والايات     

  وهـاي ا  تمـامي آفريـده  .حـساب شـده اسـت      ونـد دقيـق     واخدبايد دانـست كـه تمـام افعـال                  
ــفت ـشگــ     ــ وگيز ـان ــدبـعجي ــو ،ان ـــل ـــي از آن ــهاره وـا همـــجا كــه م ــصنو ب ــدريج م   عات و ت
   متعجــب ، تمـاس مـستمر بـا آنهـا هـستيم     و دركنـيم  ك مـي و دررا مـشاهده   وهـاي ا آفريـده  و    
  هـر چـه از حـد بگـذرد        { ف  ون بر اينكه، بـه مقتـضاي مثـل معـر          ويم افز وششگفت زده نمي   و    
     هـاي هـستي هـم كـه بـه       شـگفتي  وهـا   رد نـشانه  ودر م ـ } دهـد نعكاس مـي  ا ود را نتيجه    وضد خ     
ــي از شــمارش خــارج اســت  ت وخــاطر فرا     ــه خــالق  جــه لازم وان ــد وب ــا حاصــل ةآ فرينن    آنه
  .دوشنمي    
  

  منابع 
  .قرآن كريم

   .1959نا، بي ،قاهره  ،20 ج،شرح نهج البلاغه ،ابن ابي الحديد
  .بي تا دار صادر، بيروت، ، 1، 2 ، 4 ج،توحاتالفابن عربي، محيي الدين، 

  .1360پيام آزادي،  تهران، ،الولايه  الي الخلافه وةــمصباح الهدايروح االله، خميني، 
ــرحمن،جــامي ــد ال ــي شــرح نقــش الفــصوص    ، عب   انجمــن حكمــت تهــران، ، نقــد النــصوص ف

   .1356،  ايرانةفلسف و    
  .1366 انتشارات اسلامي،، تهران، 14ج، ثنويتحليل م نقد و تفسير وجعفري، محمد تقي، 

    ارشــاد و فرهنــگ  تهــران،، ممــد الهمــم فــي شــرح فــصوص الحكــم  ، حــسن،حــسن زاده آملــي
   .1385، سلامي    ا
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  ، يهو المرتــضةـ المكتبــ،قــم ،معجــم مفــردات الفــاظ القــران  محمــدبن حــسين،،راغــب اصــفهاني
   .تا    بي

  . 1383، قم، مركز جهاني علوم اسلامي، كلام تطبيقيرباني گلپايگاني، علي، 
  .1366 قم، ةزومركز مديريت ح، قم، 3ج، النحل الملل وسبحاني، جعفر، 

   نــاب، ، تهـران،  3جحـسن زاده آملــي،  حــسن ، تـصحيح  ةمـــشــرح المنظـو اري، ملاهـادي،  وسـبز 
    1369.  

ــر    ، _________ ــن الكبي ــاء الجوش ــماء  شــرح دع ــرح الاس ــي ،ش ــق نجفقل ــي  تحقي ــران،  ،حبيب   ته
    .1372انتشارات دانشگاه تهران،     

  ،  اسـلامي دفتـر تبليغـات  ، قـم،    1ج،  الاقبـال بالاعمـال الحـسنه     سـي،   وس، علـي ابـن م     وسيد بن طـا   
    1376.  

 ـةـالحكمـشيرازي، صدرالدين محمد ،       ـ     ةـ المتعالي   بيـروت،    ،6ج ،  ة الاربعــ ـ ةـ ـ فـي اسـفار العقليـ
  . 1981العربي،     داراحياء التراث

  .تا، بي اسماعيليانةسسؤ، م ، قم10، 16، 19 ج،الميزان ، محمد حسين،طباطبايي
  ، دار احيـاء التـراث  العربـي       ، بيـروت،    1،  2 ،   5 ،6،  9،  10 ج ،مجمـع البيـان   امين الاسلام،    ،طبرسي

  .تا    بي
   دفتــر نــشر كتــاب، تهــران، ،3، ج التنبيهــات شــرح الاشــارات واجــه نــصير الــدين، وســي، خو ط
  . ق1403    

  . 1407 مدرسين، ةجامعقم، ، كشف المراد  ،_________
    .1381 ،قو الصدةـمكتب تهران، ،3 ج ،احياء العلوم ،، ابوحامد محمد بن محمدغزالي

  .1381ق، و الصدةـمكتب، تهران، 2ج، اصول كافي ،محمدبن يعقوبكليني، 
   .1418 الاسلاميه،  سسه المعارفؤمقم، ، مجموع الرسايللاري، سيد عبدالحسين، 

  ، بـه همـراه تعليقـات علامـه طباطبـايي، بيـروت، مؤسـسة الوفـاء،                بخارالانوارمجلسي، محمد باقر،    
  . ق1403    

   .تا، بي صدراتهران، ،تر بيت در اسلاموتعليم  ، مرتضي،مطهري
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   ، بـه اهتمـام دكتـر مهـدي    اوايـل المقـالات فـي المـذاهب و المختـارات        مفيد، محمدبن محمـد ،      
  . 1372    محقق، تهران، مؤسسة مطالعات اسلامي دانشگاه تهران، مك گيل، 

   .71بهار ،عاتي هدفو مطب،23 ج ،تفسير نمونه ، ناصر،مكارم شيرازي
  .تا، بي الفقيهةـمكتبقم،  ،1 ج،مجموعه ورام ،رام ابن ابي فراسو

  .1376دفتر تبليغات اسلامي، قم، ،  عرفانةفلسفيثربي، يحيي، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


